
روح الله بغض كرده و اخمو آمــد توی اتاق. 
عمّه اش صاحبه بانو كه زنی شجاع و مهربان 
بود، وقتی قيافه ی درهم رفته ي برادرزاده اش 

را ديد، گفت: »باز چه شده است روح الله؟« 
روح الله جــواب داد: »عبدالله بــه جواد زور 
می گويد. هميشه او را كتک می زند. بدجور 
هم می زند. جواد كوچک است و لاغر. عبدالله 
چون پسرِ خان اســت فكر می كند مي تواند 

همه ی بچّه ها را كتک بزند.«   
عمّه گفت: »تو مگر دوستش نيستی؟ نگذار 

او را بزند.«
روح الله نتوانســت چيزي بگويد. خودش را 
قوی می دانســت ولی اهلِ كتک زدن نبود. 
تا آن روز هرگز با عبــدالله در نيفتاده بود. از 
خان ها و خان زاده های زورگو بدش می آمد. 
از پنجره ی اتاق، تهِ باغ را نگاه كرد. جواد هنوز 
آنجا نشسته و سرش را بين زانوهايش گرفته 

بود و هق هق گريه می كرد. عبدالله با نيشخند 
از او دور می شد و به سمت ديگر باغ می رفت.     
روح الله تصميمــش را گرفت. گيوه هايش را 
پوشــيد. از پلهّ ها پايين آمد. به طرف جواد 
رفت و  پرسيد: »جواد چرا وقتی عبدالله تو را 

می زند، مادرت نمی آيد نجاتت بدهد؟«
جواد ســرش را بالا آورد و گفــت: »مادرم 
برای مادر عبد الله در خانه شان كار می كند. 
اگر كارش را رها كند، مادر عبد الله عصبانی 

می شود و بيرونش می كند.« 
- مادرت تو را دوست ندارد؟ 

- چرا دوســت دارد؛ شــب ها برايم گريه 
می كند. 

روح الله بازوی اســتخوانی جواد را گرفت و 
گفت: »بلند شو! ديگر نمی گذارم عبد الله تو 

را بزند.«
جواد گفت: »تو نمی توانی! عبدالله اگر بخواهد 
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تو را هم می زند.«
روح الله همه جا را گشت. عبدالله را ديد و او 

را صدا زد.
- عبدالله بيا اينجا كارَت دارم.

عبدالله با غرور جلو آمد. او دو سال از روح الله 
بزرگ تر بود. از قيافــه اش قلدری می باريد. 

 روبه روی روح الله ايستاد.
- چه كارم داری؟ 

- ببين عبدالله، تو ديگر هيچ وقت نبايد جواد را 
كتک بزنی، هيچ وقت.

- برای چی؟
- برای اينكــه جواد ضعيف اســت و لاغر. 

زورش به تو نمی رسد.
عبدالله با گســتاخي گفت: »خب اين ها به تو 
چه مربوط؟ تو مادرش هستی يا برادرش؟« 

روح الله با خــود فكر كرد كــه بايد جواب 
محكمی بدهد. 

روح الله
بیا با هم یکی از ماجراهای 

کودکی امام خمینی )ره(
را ببینیم.
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- من برادرش هستم. از حالا تصميم گرفته ام 
برادرش باشــم. اين دفعه ی آخر است كه 

می گويم نبايد او را بزنی!  
عبدالله با خشــم جواب داد: »می زنم. تو هم 

نمی توانی برادرش باشی.« 
بعد به چشم های روح الله زل زد. چشم هايش 
مثل هميشــه آرام نبودند. برقی داشتند كه 
نشان می داد تا پای جان جلوی عبدالله خواهد 
ايســتاد. عبدالله آب دهانش را قورت داد. 
چند لحظه فكر كرد. ناگهــان گفت: »اصلًا 
می جنگيم، هر كس زورش بيشتر بود حرف 

او قبول.«
روح الله پاسخ داد: »می جنگيم. عيبي ندارد، امّا 
اگر من شكست بخورم، باز حرفم همان است. 

باز از تو می خواهم كه به جواد زور نگويی.« 
- عبدالله داد زد: »لجبازی نكن.«

روح الله با مهربانی پاســخ داد: »نه من فقط 

پافشاری می كنم.« 
عبدالله گفت: »می گويی اگر شكست بخوري 

هم، باز من بايد قول بدهم؟« 
- بله. 

- خب اگر ندهم.
- نمی توانی. اگر فرار كنــی دنبالت می آيم. 
شب تا صبح فرياد می زنم به همه می گويم، با 

صدای بلند. جنگ می شود!
عبدالله كمی عقب كشيد. پيراهنش را درآورد 
كه بجنگد. نمی دانست چه كار كند. درمانده 
شــده بود. صدايش ديگر جان نداشت. در 
وجود روح الله چيز تازه ای ديده بود. شــرط 
روح الله هم ســخت بود. اگر جواد را نمی زد 
بچّه های ديگر را هم نبايــد می زد. ترس بر 
دلش چنگ انداخت. امّا او پســرِ خان بود. 
چرا بايد از روح الله می ترســيد؟ خودش هم 

نمی دانست. 

زانوهايش مي لرزيدند. پاهايش را سفت كرد. 
كمی جلو آمد. 

سرش را نزديک گوش روح الله آورد و آرام 
زمزمه كرد:

»اگر... اگر حرفت را قبول كنم، به هيچ كس 
نمی گويی كه عبدالله ترسيد؟«
- نه، به خاك پدرم نمی گويم.

- قبول می كنم.
- پس به خود جواد هم بگو.

بعد، عبدالله به طرف جواد رفت و با او دست 
داد.جواد خنديد و گفــت: »ممنونم عبدالله. 
پشتم از لگدهايت درد می كند. صورتم هم از 

كشيده هايت!«
عبدالله می رفت و از خودش می پرسيد چرا 
تسليم شدم؟ چرا ترسيدم؟ چرا قبول كردم؟! 
  این داســتان واقعي و برگرفته از کتاب »ســه 

دیدار«  نوشته ي نادر ابراهیمي است.
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